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با آبروی خانواده‌ام در اینستاگرام بازی شد
اعترافات جدید  پدر رومینا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  که دخترش را به طرز دل‌خراشی به قتل رساند

ــده  ــف اول و ردیــف دوم پرون انتشــار مصاحبــه متهــم ردی

وز
ش ر

زار
گ

قتــل »رومینــا«، دختــر ســیزده ســاله تالشــی در 
ــی  ــی جنجال ــبکه‌های اجتماع ــازی و ش ــانه‌های مج رس
شــد و بازنشــر زیــادی پیــدا کــرده اســت. در ایــن مصاحبه 
ــرش  ــرار دخت ــد از ف ــه بع ــت ک ــه اس ــول گفت ــدر مقت پ
ــن  ــت. ای ــده اس ــاوری ش ــن خ ــا بهم ــاط او ب ــه ارتب متوج
ــو مدعــی  ــن گفت‌وگ ــرد جــوان در بخــش دیگــری از ای م
می‌شــود کــه فــردی بــه او گفتــه اســت ظــرف ۲ تــا ۳ روز دیگــر 
ــه  ــه خان ــم ب ــن ه ــرای همی ــد ب ــرار می‌کن ــه ف ــرش از خان دخت
مــی‌رود و گوشــی تلفــن همــراه رومینــا را بررســی می‌کنــد کــه 

پیامی در این باره پیدا نمی‌کند.
فاتــش بــه شــام  پــدر رومینــا اشــرفی در ادامــه اعترا
چهارنفره‌شــان در خانــه اشــاره کــرده و می‌گویــد: »یــک هفتــه از 
شــنیدن اینکــه می‌خواهــد فــرار کنــد می‌گذشــت؛ خریــد کــرده 
بــودم، همســرم مریــض احــوال بــود؛ شــام گذاشــتم و چهار‌نفری 
ــای  ــوس چ ــد از آن ه ــم. بع ــذا خوردی ــفره نشســتیم و غ ــر س س
ــای  ــوردن چ ــگام خ ــرد. هن ــر ک ــای را حاض ــا چ ــردم. رومین ک
ــک  ــت. ش ــتکان اس ــه اس ــی ت ــفید رنگ ــاده س ــدم م ــه ش متوج
ــد از  ــت؛ بع ــزه اس ــم بی‌م ــوردم گفت ــه خ ــای دوم را ک ــردم؛ چ ک
خــوردن چــای ســوم؛ در همــان وضعیــت خوابم بــرد و از ســاعت 
ــت  ــرد و گف ــدارم ک ــم بی ــدم. خانم ــح خوابی ــا 3 صب ــم ت ده‌و‌نی
رومینــا کجاســت؟ رومینــا در خانــه نیســت. متوجه شــدم رومینا 
ــا  ــود. ت ــه رفتــه ب داخــل چــای قــرص خــواب‌آور ریختــه و از خان
ــرادرم آمــد و گفــت آن پســر  ــودم کــه ب ســاعت 8 صبــح گیــج ب
ــاعت ۱۲  ــه س ــت ک ــه اس ــتاگرام گفت ــاوری( در اینس ــن خ )بهم
ــه پاســگاه رفتــم و  ــد. قبل‌از‌ظهــر ب ــا رومینــا فــرار کرده‌ان شــب ب
بــه خاطــر آدم‌ربایــی از بهمــن شــکایت کــردم. دوبــاره بعد‌از‌ظهر 
بــرای پیگیــری بــه پاســگاه رفتــم، بــا آن پســر )بهمــن خــاوری( 
ــات  ــم. مقدم ــو می‌ده ــه ت ــرم را ب ــم دخت ــم و گفت ــاس گرفت تم
کار را فراهــم کــن. آدرس خانــه خواهــرش را داد. بــه آنجــا رفتــم 
و دختــرم را کــه دیــدم تپــش قلــب داشــتم. بــه اتاقــی رفتیــم و از 
او پرســیدم چنــد ســال اســت بــا ایــن پســر رابطــه داری؟ گفــت 

ــم.« ــت می‌کن ــی صحب ــا او تلفن ــود ب ــاه می‌ش ــک م ی
او دربــاره ادعــای مطــرح شــده در برخــی رســانه‌ها مبنــی 
ــزد  ــت ن ــه اس ــی گفت ــا آگاه ــی و ی ــا در بازپرس ــه رومین ــر اینک ب
خانــواده‌اش امنیــت نــدارد توضیــح می‌دهــد: »مــن اصــا 
ــا  ــا فض ــنیدم. آنج ــاره نش ــن ب ــا در ای ــب رومین ــزی از جان چی
خیلــی احساســی و عاطفــی شــد بر‌‌عکــس ایــن حرف‌هــا را هــم 
ــر  ــی صمیمی‌ت ــم خیل ــم رفتی ــه باجناق ــه خان ــه ب ــی ک زد، زمان

ــم.« ــده بودی ش
ــری  ــش دیگ ــی در بخ ــده جنجال ــن پرون ــف اول ای ــم ردی مته
از اعترافاتــش از زمــان ارتــکاب جرمــش می‌گویــد و ادامــه 
ــه  ــمت خان ــه س ــم ب ــه باجناق ــار از خان ــد از ناه ــد: »‌بع می‌ده
حرکــت کردیــم. در مســیر خیلــی مهربــان بودیــم و خــودش هم 
تشــکر کرد، هنگامــی که رســیدیم کمــی بعــد، رومینا و بــرادرش 
خوابیدنــد؛ بــا خــودم گفتــم کاش نمی‌خوابیــد و بــا هــم صحبــت 
می‌کردیــم. نمی‌دانــم چــه شــد، عصبانــی بــودم، از گوشــه حیاط 
داس را برداشــتم و بعــد هــم دو ضربــه بــه او زدم و از خانــه بیــرون 
رفتــم. پشــیمان هســتم و اگــر زمــان به عقــب برگــردد دیگــر این 
کار را نمی‌کنــم. بهمــن دختــرم را فریــب داد. بــا آبــروی خانــواده 
مــا در اینســتاگرام بــازی کــرد. آدمــی کــه شــرف و غیرت داشــته 

ــد.« ــن کار را نمی‌کن ــد، ای باش
ــه  ــن حادث ــی ای ــر اصل ــود را مقص ــو خ ــن گفت‌وگ ــان ای او در پای
می‌دانــد و انگیــزه‌اش از قتــل دختــر خــود را هــم فــرار رومینــا و  
ــد کــه دســتش  ــر دختــرش در اینســتاگرام می‌دان انتشــار تصاوی

ــازد. ــوده می‌س ــدش آل ــه خــون فرزن را ب
zzمن مقصر قتل »رومینا« نیستم

ــم  ــی ه ــده جنجال ــن پرون ــف دوم ای ــم ردی بهمــن خــاوری، مته
ــش از  ــه یکــی از خواهران ــه ک ــا رســانه‌ها گفت ــش ب در گفت‌وگوی
ــراری دادن  ــرش هــم باعــث ف ــرادر بزرگ‌ت ــرار کــرده و ب ــه ف خان

دختــری شــده کــه همیــن حــالا یــک بچــه دارد.
ــه  ــا از خان ــرار آن‌ه ــم ف ــادرش را ه ــدر و م ــل ازدواج پ او ماحص
معرفی کــرده و حــالا خــودش موجــب فــراری دادن رومینا شــده 
ــه  ــم نشــده بلک ــا خت ــه ازدواج آن‌ه ــرا ب ــن ماج ــا ای ــه تنه ــه ن ک

ــت.   ــته اس ــی داش ــراش او را در پ ــرگ دل‌خ م
ــت  ــه اس ــش گفت ــاله در اعترافات ــت س ــوان بیست‌وهش ــن ج ای
کــه حــدود 2 ســال پیــش از طریــق اینســتاگرام بــا رومینــا آشــنا 

ــا او تلفنــی حــرف مــی‌زده اســت. شــده و از دومــاه قبــل ب
ــراری  ــاره ف ــت درب ــی اس ــه آدم‌ربای ــم ب ــده مته ــه در پرون او ک
ــم  ــا ه ــم ب ــم گرفتی ــت: »تصمی ــرده اس ــان ک ــا بی دادن رومین
فــرار کنیــم. یــک نفــر را فرســتادم کــه بــه پــدر رومینــا بگویــد 
ــداد و  ــن ن ــه م ــدرش او را ب ــا پ ــم، ام ــرش را می‌خواه ــن دخت م
گفــت دختــرم را بــه تــو نمی‌دهــم. یــک شــب کــه می‌خواســتم 
رومینــا را فــراری بدهــم، نتوانســت فــرار کنــد بــه همیــن دلیــل 
قرار شــد فــردای آن روز فــرار کنیــم. پــس از اینکــه خانــواده‌اش 
خوابیدنــد، ســر کوچــه آن‌هــا ایســتادم تــا وســایل شــخصی‌اش 
ــر و  ــردم و خواه ــدرم ب ــه پ ــه خان ــدا او را ب ــد. در ابت ــع کن را جم
ــم در  ــر بزرگ ــه خواه ــه خان ــم او را ب ــد ه ــد. بع ــادرم او را دیدن م

ــردم.« ــتارا ب آس
ایــن پســر جــوان در بخــش دیگــری از اعترافاتــش گفتــه اســت 
ــته  ــاط داش ــر ارتب ــر دیگ ــد دخت ــا چن ــا ب ــر از رومین ــه غی ــه ب ک
و حتــی یکــی را هــم فــراری داده اســت. او دربــاره انتشــار 
ــه 2  ــح داده اســت ک ــم توضی تصاویرشــان در فضــای مجــازی ه
روز بعــد از فــرار رومینــا از او خواســته تــا عکــس دونفری‌شــان را 
ــاع  ــم بی‌اط ــا ه ــر عکس‌ه ــار دیگ ــاره انتش ــد و درب ــر کن منتش

ــت. اس
ــراری‌دادن  ــه دلیــل ف ــان کــرده اســت کــه ب ــان بی بهمــن در پای
رومینــا پشــیمان نیســت و خــود را مقصــر ایــن ماجــرا نمی‌دانــد.
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ـــ2 کشته در آتش‌سوزی چاه نفت ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــ
هند|  ایرنا|  وقــوع انفجار مهیب چــاه نفت در 
ایالت آسام در شمال شــرق هند موجب کشته شدن 
2آتش‌نشان شد. بیش از دو هفته است که این چاه نفت 
نشت گاز داشته و آتش‌نشانان هندی نتوانسته‌اند این 
مشکل را برطرف کنند. انفجار چاه نفت به چند خانه 
و پارک جنگلی منطقه خسارت زده است. رسانه‌های 
هندی اعلام کردند که دود ناشی از آتش‌سوزی این چاه 
نفتی تا فاصله سی کیلومتری مشاهده می‌شده و بیش 
از 5000 نفر از اهالی روستاهای اطراف این چاه نفت، 

روستای خود را تخلیه کرده‌اند.

ـــجاسازی ۳ تن کوکائین در خمیر آناناس   ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــ
لهســتان |  یورو نیوز | نیروهای امنیتی 
لهستان بیش از 3000 کیلو کوکائین را در این کشور 
کشــف کردند. به گفته پلیس کوکائین‌های کشف 
شده در بشــکه‌های خمیر منجمد آناناس جاسازی 
و در محل یک انبار در شــهر بندری گدنیا دپو شده 
بودند. موادمخدر را یک کشــتی باری از اکوادور به 
بندر هامبورگ در آلمان حمل کرده‌ ا‌ست که در این 
باره 3 مرد لهستانی بین شصت‌وچهار تا هفتادویک 
ساله دستگیر شــده‌اند. ارزش این محموله توقیف 

شده ۷۶۰ میلیون دلار برآورد شده است.

ـــانفجار مرگ‌بار بمب در جنوب ترکیه ــ ـــ ــ ـــ ــ  ـ ـ ــــــــــــــ  ـ  ـ ـــــــــــــــ
ترکیه |  رکنـا |  انفجـار بمـب در اسـتان وان 
در جنـوب شـرق ترکیه جـان دو نفـر را گرفت و 8 
نفـر دیگر را نیـز مجروح کـرد. این حادثه ناشـی از 
انفجـار بمب کنـار جاده‌‌ای بوده اسـت و بر اسـاس 
گفتـه مقامـات ترکیه، گـروه تروریسـتی پ‌ک‌ک 
عامـل ایـن اقـدام تروریسـتی بوده‌انـد. بنـا بـه 
گفتـه مقامات ترکیـه‌ای تاکنـون 40 هـزار نفر در 
درگیری‌های گـروه تروریسـتی پ‌ک‌ک بـا دولت 
ایـن کشـور کشـته شـده‌اند و ایـن درگیری‌هـا 

همچنـان ادامـه دارد.

اخبارجهان

محمد جواد ابوعطا
 	 m.abouata@shahraranews.ir

تـوی  سـگ  کـه  بـود  سـالی  چنـد   
روز  و  شـب  می‌پلکیـد.  زندگی‌شـان 
کنارشـان بـود و گاهـی از صـدای پـارس 
او عصبانـی می‌شـدند. جلال از روز اول 
مخالـف نگهداری سـگ در منزلشـان بود، 
جمـال اما انـگار کـه جانـش به این سـگ 
بسـته بـود، همیشـه از آن دفـاع می‌کرد و 
نه تنهـا مخالـف حضـورش نبود کـه بارها 
به جلال گفتـه بـود: »‌اگـر فکـر می‌کنی 
ایـن سـگ جایـت را تنـگ کـرده، از ایـن 
خانـه بـرو.« دعـوای دائمـی دو بـرادر هر 
چند وقت یک‌بـار ناگهانی و رگبـاری آغاز 
می‌شـد و همان‌طـور ناگهانـی هـم تمـام 
می‌شـد. امـا غـروب سه‌شـنبه ماجـرا بـا 

قبـل فـرق کـرد.
از شـامگاه سه‌شـنبه کـه ماجـرای قتـل 
جوانی بیسـت‌ونه سـاله به نام »جمال.‌ن« 
به دسـت بـرادرش »جلال.ن« در منزلی 
مسـکونی‌ واقـع در بولـوار اقبـال لاهـوری 
به مقـام قضایی گـزارش شـد، تا پاسـی از 
شـب که متهم بـه قتل متـواری دسـتگیر 
شـد، پرونـده ایـن برادرکشـی در هاله‌ای 

از ابهـام بود.
علـت  خوبـی  بـه  میان‌سـال  متهـم 
فـرارش را می‌دانسـت، امـا وقتـی مقابـل 
قاضـی احمدی‌نـژاد ایسـتاد، خـودش را 
بـه بی‌گناهـی زد و اول حـال بـرادرش 
را پرسـید، بـرادر بیسـت‌ونه سـاله‌ای 
کـه دیگـر جانـی نداشـت تـا پاسـخ ایـن 
گسـتاخی را بدهـد. جلال وقتـی شـنید 

جمال مـرده اسـت، اول چند قطره اشـک 
ریخت. اشـک‌هایی که خیلی زود خشـک 

. شـد
جلال چهل‌وسـه سـاله، با قدی متوسـط، 
جثه‌ای نه چندان درشـت و موهایی که به 
سـمت سـفید میل پیدا کرده، متهم شـده 
بـود کـه در نزاعی بـا منشـأ نامعلـوم چند 
ضربـه چاقو به تـن بـرادر زده اسـت. آن‌ها 
سـاعت 18سه‌شـنبه با هـم درگیر شـدند 
و کمـی بعدتـر ایـن دعوا بـا ریخته شـدن 
خـون جمـال، بـرادر کوچک‌تـر، بـر روی 
وسـایل خانـه و زمین تمام شـد. وحشـت 
ناشـی از این دعوای خشن، سـراپای برادر 
بزرگ‌تـر را بـه رعشـه انداخـت. همین که 
تکنسـین‌های اورژانـس پیکـر نیمه‌جـان 
جمـال را درون آمبولانس گذاشـتند تا به 
بیمارسـتان جوادالائمه )ع( - نزدیک‌ترین 
بیمارسـتان بـه محـل درگیری- برسـانند 
جلال نیز بـا انداختـن چاقـو بـه نقطه‌ای 
نامعلـوم، گریخـت. البته جمـال هیچ‌وقت 
به بیمارسـتان نرسـید و در میانـه راه تمام 

کـرد.
zzبازسازی صحنه قتل

در حالـی کـه جمـال نبـود تـا از خـودش 
دفـاع کنـد و پاسـخ دندان‌شـکنی بـه 
ضـد و نقیض‌گویی‌هـای بـرادرش بدهـد، 

بازسـازی صحنـه قتـل آغـاز شـد.
جلال از وضعیـت زندگی‌شـان گفـت، 
از اینکـه چـه شـده کـه دو بـرادر بـا هـم 
زندگـی می‌کننـد. اعتیاد بـه مـواد مخدر 
صنعتی تنها نقطه مشـترک میـان زندگی 
آشوب‌زده‌شـان بـود. آن‌هـا همیشـه برای 
خریـد و مصـرف مـواد بـا هـم مشـکل 

دعواهـای  اصلـی  علـت  و  داشـته‌اند 
گاه‌و‌بیگاهشـان همیـن بـوده اسـت.

جلال از سـگی گفت کـه از چنـدی پیش 
موقتاً بـا جمـال بـه خانه‌شـان آمـده بود، 
حیـوان زبان‌بسـته متعلق به یک دوسـت 
سـفر کـرده بـود و قـرار بر آن شـد کـه به 
زودی آنجـا را تـرک کنـد، امـا نـه تنهـا 
این سـگ هیچ‌وقـت منـزل آن‌هـا را ترک 
نکرد، کـه در یکـی از دعواها جمـال گفت 
کـه سـگ را خریـده و قـرار اسـت بـرای 

همیشـه پیششـان بمانـد.
حـالا حضـور ایـن سـگ هـم قـوز بـالای 
قـوزی شـده بـود کـه دعـوای گاه‌و‌بیـگاه 
را همیشـگی کـرده  جمـال و جلال 
بـود. جلال مخالـف حضـور سـگ در 

منـزل بـود و از هـر فرصتـی بـرای بیرون 
کردنـش اسـتفاده می‌کـرد، امـا جمـال 
شـش‌دانگ حواسـش بـه سـگش بـود تـا 
مبادا اتفاقی برایـش بیفتد. بارهـا در میان 
بگومگوهایشـان گفتـه بـود کـه جانش به 

جـان ایـن سـگ بسـته اسـت.
اظهـارات متهم کـه به شـامگاه سه‌شـنبه 
رسـید، اعتراف کـرد کـه در میانه دعـوا با 
برادرش چشـمش به سـگ افتـاده و چون 
اعصابـش بـه هـم ریخته بـوده، لگـدی به 
گرده سـگ بی‌نـوا زده اسـت. همیـن لگد 
نزاع دو بـرادر را شـعله‌ورتر کـرده و جمال 
شـروع بـه فحاشـی بـه جلال می‌کنـد، 

جلال هـم از کـوره در مـی‌رود.
جلال وقتـی به خـود می‌آیـد کـه متوجه 

می‌شـود یـک چاقـوی خونیـن در دسـت 
دارد و پیکـر غـرق به خـون بـرادرش روی 
زمیـن افتاده و به سـختی نفس می‌کشـد. 
مابقـی ماجـرا خود بـه خود پیـش می‌رود 
و او فقـط صحنـه فـرار را به خاطر سـپرده 

اسـت.
zzضربه به قلب علت قتل

معاینـات کارشـناس پزشـکی قانونـی بـر 
روی جسـد نشـان می‌دهـد کـه 3 ضربـه 
عمقـی بـر روی پیکر مقتـول وجـود دارد. 
یکـی از ایـن ضربه‌هـا بـه ترقـوه سـمت 
راسـت خـورده بـود و ضربـه‌ای کـه علـت 
مـرگ تشـخیص داده شـد، بـه زیـر بغل و 
سـمت قلـب فـرو رفتـه بـود و رگ حیات 

ایـن جـوان را بریـده بـود.

برادر کشی برای یک سگ
نزاع خونین جمال و جلال به قیمت جان یکی از آن‌ها تمام شد
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رایانامه

پيامک

پیام رسان

تلفن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
مخاطبان گرامی  نظرات و انتقادهای 
خود را در خصــوص مطالب صفحه 

حوادث با ما در میان بگذارید

تاریک
ظ

خدای شلوار لی
خورشید

برسرگوزن
زباد سرد

هورمون قشر دوش وشانه
غده فوق 

کلیوی

تن پوش
حمام عمومی اگاه و مطلعمجلس شادیاز تنقلاتآوانما

تشکیل شدهکشور ساحلی

شرورحل شده

روزنه
تکنیک‌هاتندخود

شهر آمریکابی خبر از گرسنه

ساز کلیساخالصطبل بزرگ

انسانحرام گوشتآشکار

خیابان بستهاصل و ریشهتعجب زنانه
کشور آتن

محبسسمت و جهتپسوند بلغاری

افطار

دورافتاده

محوطه
ساختمان

بازی نفسگیرسد دانشگاهصدای زدن

ملامتحوزه نگاهقله ها

7 انگلیسیچوبه دارمقابل زوج

مرواریدهاهزار میلیوندرخت انگور

پرنده گردن درازمراقبت مریضسقف دهان

بیگانگانافسر اروپاییپاره چیزی

پول خارجیشریعت
گناه و بزه

سودبردهگردش گروه

پیچیدهبازرسیخانه ساحلی
ابطال معامله

تغییر مزاجتمجیدشیره خرما

مرتبه و قدرسرافکندگی

پرنده سیاهگریه پرسوز

حاضران
فلز هادیآشکارکردن

توده هوای گرمتوصیه

مطیعشناسنامه
پیاله

تلفظچربی

مردن در آباز اعداد ترتیبی
داستان

مبارکاقلا

پرسش از مکان
الفت

ستایش

جامه زنانهزل زدن

کنده کارینوآوریآب و آردشهر توت

دولت هامحلی در مکهاز حبوباز اوراق بهادار

شایعه فریاد بلندطلا قالبی
انداختن افزودن انگلیسیپوستین

وقیح
خالی بودننام دخترانه

بخشی از زمان

به حرکت 
درآوردن

کویر مرکز 
ایران

طراح :امیرعباس واسعی


